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 چکیده:
دفتار درونی حسین سناپور، از طریق وادویه یا تک« دود»ای از رمان : بخش عمدهزمینه و هدف

روایت شده است. رمانهایی با این شیوۀ روایت، اغلب شرح نگرانیها و اضطرابهای شخصیتها یا 

دفتارها را به خود ای از این تکبازتابی از ناكامی آنهاست. جریان سیال ذهن نیز بخش عمده

 شان بهدرایی و علاقههمج افراد بواسطج كل -پرداز معاصرنظریه–به عقیدۀ پرلز  اختصای میدهد.

تمام كردن هر موضوعی، از نقص آن موضوع در ذهن خود رنج میبرند و تا زمانی كه به حل آن 

اند، ممکن است دچار آشفتگی ذهنی باشند. پیامد این وضعیت ناتمام میتواند مسئله اقدام نکرده

از حسین سناپور بر اساس نظریج « دود»فتارهای نامناسب باشد. بررسی رمان باعث بروز ر

 پرلز، محور اصلی این پژوهش است.« دشتالت ناتمام»

ورت ای صتحلیلی و با استفاده از منابع كتابخانه-این پژوهش با رویکرد توصیفی روش مطالعه:

 درفته است. 

وی و شخصیت اول این رمان، به دلیل دشتالتهای را« حسام»ها حاكی از آن است كه : یافتهیافته

اش ناتمام، مدام در حال وادویه است. او از طریق جریان سیال ذهن در موقعیتهای ناتمام دذشته

 سیر میکند و آشفتگی ذهنی پیامد وضعیت روحی اوست. 

 ندادن دیریهای بموقع، بروزسکوت، وادویه، اعمال انفعالی، عدم قدرت در تصمیم گیری:نتیجه

احساسات مناسب در موقعیتهای برانگیزاننده و مانند آنها از مواردی است كه موجب القای مفاهیم 

تیره و تار در روابط انسانیِ جامعج امروز است. نویسنده با استفاده از وادویه و جریان سیال ذهن، 

 دشتالتهای ناتمام راوی را روایت میکند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: A major part of Hossein Sanapour's novel 
"Dud" is narrated through monologue. Novels with this style of narration are 
often descriptions of the worries and anxieties of the characters or a reflection 
of their failure The fluid flow of the mind also accounts for a major part of these 
monologues. According to Perls - a contemporary theorist - all people suffer 
from the defect of that subject in their minds due to their totalism and their 
interest in finishing any subject, and until they have not solved that problem, 
they may be mentally disturbed. The result of this incomplete situation can 
cause inappropriate behavior. This research examines the novel "Dud" by 
Hossein Sanapour according Perl's "unfinished Gestalt" theory. 
METHODOLOGY: This research did with a descriptive-analytical approach and 
using library sources. 
FINDINGS: The findings indicate that "Hessam", the narrator and the first 
character of this novel, is constantly speaking due to unfinished gestalts. He 
navigates through the fluid flow of his mind through the unfinished situations 
of his past. Mental confusion is the result of his mental state. 
CONCLUSION: Silence; Vaguyeh; passive actions; lack of power in making timely 
decisions; Not showing appropriate emotions in stimulating situations and. It is 
one of the cases that induce dark concepts in the human relations of today's 
society. The author narrates the unfinished gestalts of the narrator using 
language and the fluid flow of the mind. 
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 مقدمه
ای آلمانی است به معنای شکل، ریخت یا سازمان، و مفهوم ضمنی آن، كلیت و تمامیت است )شولتز، دشتالت واهه

ی ا(. فروید معتقد بود انگیزۀ تمام كارهای بشری از غرایز سرچشمه میگیرند. به عقیدۀ او بخش عمده477: 4391

های های( انسان را وضعیتهای ناتمام یا دشتالتائق )انگیزهاز این غرایز را غریزۀ جنسی در بر میگیرد. حال آنکه پرلز س

ناقص میداند. برای تعریف دشتالت، لازم است به چند منبع روانشناسی رجوع شود. در نظر دنجی روان یا ذهن 

تجزیه نیست و ذهن انسان باید بصورت یک كل در نظر درفته شود؛ زیرا كل همیشه چیزی اضافه بر انسان قابل 

دهندۀ خود دارد و تغییر در یک قسمت از كل میتواند روند واقعیت را بطور كلی تغییر دهد. تشکیلاجزای 

درایان، مانند محققان قبلی، ادراک و بافت آن و همچنین حل مسئله و مفهوم بینش را مورد مطالعه قرار دشتالت

تهای دذشته، بخصوی وضعیتهای (. از دیدداه جویس و سیلز این اصطلاح به موقعی33: 4379میدهند )دنجی، 

بخشی برای فرد به ارمغان نیاورده باشد. در موقعیتهای حل یا پایان رضایتزا، اشاره دارد كه راه مشکل یا آسیب

آید، تماس برقرار شده و دشتالت كامل میگردد. با وجود سالم، شکل یا نیاز پدیدار میشود، انرهی به حركت درمی

بخش موقعیت، از درک، حمایت یا منابع كافی برخوردار نباشد، آن موقعیت همچنان ایتاین ادر فرد برای حل رض

ناتمام باقی مانده، بر خاتمه یافتن اصرار داشته یا پیش از موقع )نابهنگام( مسدود شود، اغلب نیازها برآورده 

 میکند؛ در نهایت انرهی او بهفکنیهایی دارد كه از بسته شدن آنها جلودیری نمیشوند؛ چراكه فرد باورها یا درون

بخش نیست )چون شده یا پایان زودرسی میگردد كه رضایتجای دیگری رانده میشود و منجر به دشتالت تثبیت

ای از زهراكار و همکاران با نگاهی دیگر (. در مقاله443: 4399آن نیاز اصلی را برطرف نمیکند( )جویس و سیلز، 

ای درمانی فردریک پرلز سیستمی پیچیده است كه بر مبنرویکرد دشتالت»میشود. درمانی توجه به رویکرد دشتالت

در نظر درفتن تجربیات بصورت كل به وجود آمده است. در این رویکردِ درمانی زمانی فرد دچار مشکل میشود كه 

را  آداهیشدرمانگر كمک به شخص است تا تجربیات خود را كامل كرده و اش كامل نباشد و هدف دشتالتتجربه

عادل درمانی تدرمانگر است. در دشتالتدرمانی و هدف اصلی دشتالتافزایش دهد. در واقع آداهی، كلید دشتالت

داه بودن هایش بوسیلج آبین شخص و تجربیاتش برای سلامتی بسیار مهم است و شخص سالم بین محیط و انگیزه

د. این آداهی فرد را قادر به تغییر میکند و به شخص اجازه از نیازها، استعدادها و محدودیتها تعادل برقرار میکن

 (.94و  95: 4399)زهراكار و همکاران، « میدهد كه بتواند زنددی خویش را كنترل كند

با توجه به مسائل و مشکلاتی كه در « حسام»از حسین سناپور رمانی است كه شخصیت اول آن « دود»رمان 

دذشته داشته، یکی از منطبقترین شخصیتهای رمان بر اساس نظریج پرلز است؛ اعمال و دفتار او ناشی از دشتالتهای 

 فس به مخاطب ارائه میشود. ناتمام زنددی دذشتج اوست كه با دفتارهای درونی، وادویه و حدیث ن

 

 سابقة پژوهش

 اند.نویسها تا كنون با محوریت نظریج دشتالت ناتمام، مورد تحلیل قرار نگرفتههیچکدام از آثار سناپور و دیگر رمان

 

 بحث و بررسی

نویسی و نقد داستان و فیلم و نویسهای ایرانی است. او داستانو یکی از موفقترین رمان 4334سناپور متولد سال 

(، با دارد 4396آیی )(، ویران می4379شروع كرد. رمان نیمج غایب ) 4343های كوتاه، را از سال داهی فیلمنامه

(، و 4393نویسی )(، ده جستار داستان4399ها )(، شمایل تاریک كاخ4391(، سمت تاریک كلمات )4393باز )
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با ده سال تأخیر در « آداب خداحافظی»و « دود»( شماری از آثار او هستند. دو كتاب 4397جادوهای داستان )

دفتار درونی و شیوۀ سیال ذهن استفاده كرده به چاپ رسیدند. سناپور در بیشتر آثارش از تک 4343و  4346سال 

ها و سیال بودن ذهن راوی، نقش راوی در داستانهای او كمرنگ است و بجای آن وادویه است. تا حد زیادی

 داستانهای او را به سمت جلو حركت میدهد. 

 

 خلاصة داستان 

حسام شخصیت اول داستان است. او روشنفکری پرشور در اوایل انقلاب بوده است كه دردیر سه زن میشود: مهتاب 

ر نهایت به جدایی كشیده است؛ لادن و زهره كه فواصلی از زنددی او را در بر میگیرند. اش با او دهمسرش كه رابطه

از بین این سه زن، لادن یکی از زنانی است كه شاید اهمیت بیشتری برای حسام دارد. لادن با توجه به آزادیهای 

خود نشان میداد، دردیر مسائلی  موردی كه ازای كه در زنددی به دنبالش بود و شجاعتها و جسارتهای بیاندازهبی

ی كه رئیس شركت-میشود كه در نهایت تصمیم به خودكشی میگیرد. در این میان، حسام كه فکر میکند مظفر 

ای با ضربات چاقو او را به قتل میرساند و پنهانی از قاتل لادن است، در مهمانی شبانه -لادن در آن كار كرده است

 محیط میگریزد. 

ه از تحلیل روانی در ادبیات دویست سال اخیر جهان به آثار نویسنددانی چون فلوبر، استاندال، بالزاک سابقج استفاد

نویسنددان »و تولستوی بازمیگردد كه برای نخستین بار به تحلیلهای دستردۀ روانشناسانه در آثار خود دست زدند. 

ح ای نمیخورد، میکوشیدند از شریشان لطمهكم برخلاف دذشته و تا آنجا كه به استحکام داستان و شخصیتهاكم

ها، لباسها و آداب و رسوم بکاهند و بیشتر به شرح تلاطمها و كنش و واكنشهای روانی كاراكترهای ظواهر، قیافه

نیز از این قاعده « دود»(. رمان 669: 4374)دقیقیان، « داستان  بپردازند 4خود در جریان تسلسل و تداوم حوادث

ون اینکه آورد، بددفتار هر كس به لحاظ روانشناختی، ویژه است و هر فرد با آنچه به زبان می»زیرا مستثنی نیست؛ 

های شخصیتش را بازمینمایاند. همچنین اعمال هر كس برآیند تمایلات فردی او و ویژدیهای خود آداه باشد، رده

 (.435: 4399)پاینده، « شخصیتش است

 ی ویژدیهای جریان سیال ذهن را اینگونه شرح داده است:ابیات در مقالهجریان سیال ذهن: 

 دویی درونی در تمام داستان یا قسمتهای مهمی از آن به كار میرود. تک

 نویسنده بطور آداهانه قصد دارد فرآیندهای ذهنی شخصیتهای آفریدۀ خود را ارائه دهد.

 شوند.روایت داستان غیرخطی است و رویدادها بدون ترتیب زمانی ارائه می

این داستانها مخاطبی در خارج از ذهن شخصیت ندارند و در آنها تنها ادراک بلاواسطج شخصیت از جهان منعکس 

 میشود. 

 های ناخودآداه ذهن نمیپردازند.داستان جریان سیال ذهن به روایت محتویات لایه

ال وایت در داستان جریان سیدویی درونی یکی از تکنیکهای رنویسی، و تکجریان سیال ذهن یک شیوۀ داستان

 (.645: 4341ذهن است )بیات، 

دویی درونی به روایت آن را میتوان در حیطج جریان سیال ذهن دانست؛ زیرا نویسنده با شیوۀ تک دودداستان 

ی و جریان دفتار درونپرداخته است. داستان از پانزده فصل تشکیل شده است و در بیشتر این فصول، مخاطب با تک

فاده دفتار درونی و سیال ذهن استذهن، به شاكلج داستان پی میبرد. معمولاً داستانهایی از شیوۀ وادویه و تک سیال

                                                      
1. Action 
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میکنند كه جزو داستانهای مدرن روزدار ما هستند، مضمون آنها حاكی از ناكامیها و درد و رنجهای درونی و كهنج 

و لذا كشمکش درونی را به نمایش میگذارند. طبعاً نوعاً تعارض فرد با خودش را نشان میدهند »شخصیتهاست و 

افتاده است كه نمیتواند از بند تناقضهای درونی خویش این داستانها، تصویر موجودی افسرده و انزواطلب و تک

 (.63و  66: 4344)پاینده، « رهایی یابد

 

 هایی مبتنی بر رفتارهای غیرطبیعی و منفعلانة حسام نمونه

است. او به ظاهر از تعادل روانی خوبی برخوردار است، اما وقتی در فضای داستان  دودان حسام شخصیت اول رم

 سیر میکنیم، بسیاری از رفتارها و عادات او غیرطبیعی به نظر میرسد. 

دویی درونی، وادویه یا سخن دفتن با خویش، یکی از شگردهای داستان مدرن تکگفتار درونی یا واگویه: تک

واسطه به درون و ذهن شخصیت راه یابد و از فعل و انفعالات روحی و روانی او آن مخاطب، بیاست تا بواسطج 

دویی درونی بنا به ماهیت خود، كه نقطج مقابل دفتگوی دو یا چند نفره است، حکایت از بیکسی تک»مطلع شود. 

دید برای ارتباط، انسان خود را افتاددی در جهانی دارد كه به رغم امکانات فراوان و بیسابقج فناوریهای جو تک

دویی درونی باعث میشود تنهایی و غربت عاطفی شخصیت اصلی را منزوی و بیگانه با دیگران احساس میکند. تک

: 4344نده، )پای« دریابیم؛ زیرا در میانج رویدادی بیرونی نادهان شخصیت اصلی سخن دفتن با خویش را آغاز میکند

65.) 

 بر نظریة گشتالت های مبتنیتحلیل نمونه
ای كه لادن بعد از خودكشی به حسام زنگ میزند، حسامی كه زمانی دوست صمیمیش بوده و خود لادن در صحنه

دفتارهای درونی ، با تک«هزار كس و ناكس از ظهر آمده جلوِ چشمم و رفته، اما آخرش تویی»اعتراف میکند 

« دهد. نباید دیگر سؤال كنم. هر قوطیئی سر كشیده، كشینفسهای بلندش پریشانم میکن»منفعلانه چنین میگوید: 

( و همزمان به درسا )دخترش( و رفتار او فکر میکند. شاید هر كسی به جای حسام بود، تمركز 45: 4343)سناپور، 

( و بعد از قطع 46)همان: « حالا حالت چطور است؟»اعتنایی میپرسد بیشتری بر تلفن لادن داشت. او در اوج بی

تلفن بجای اینکه رفتار و حالت لادن را در ذهن تحلیل كند و خطری را كه ممکن است برایش پیش بیاید  كردن

 (.43مرور كند، به فکر مبلی است كه فنرش در رفته است )همان: 

تو هم بیخیال شو، بیخیال باش و راحت بگیر همه چیز »نویسنده از زبان لادن به تحلیل شخصیت حسام میپردازد: 

)همانجا(. اغلب دیالودهای این رمان بصورت « ل قبلها. مثل همیشج كوفتیت. به كارها و فکرهای كوفتیت برسرا مث

غیرمستقیم به شرح ویژدیهای حسام اختصای دارد. در این میان خود حسام كه راوی داستان نیز هست، برای 

م مثل همیشه، كه كاری را كه خیلی دل. »دفتار درونی استفاده میکندارتباط برقرار كردن با فضای داستان از تک

است. این ویژدی و اهمیت « بیعرضه بودن»(. یکی از ویژدیهای بارز این شخصیت، 9)همان:« بخواهد نمیتوانم بکنم

چ آخر تو كه از تاریکی هی»ای است كه حتی در مونولودهای داستان بوضوح شنیده میشود: آن برای حسام به اندازه

دفت كه »( یا از زبان مهتاب همسر سابقش: 41)همان: «ها نداریم نمیکنی، تو از این عرضهوقت سوءاستفاده ه

)همان: « عرضج تمام كردن درسم را ندارم و اصلاً عرضج هیچ كاری را ندارم. دیگر دوش ندادم و باهاش بحث نکردم

64.) 

واهم نگاه كنم، بخصوی این كبودی پاهاش را نمیخ»در صحنج خودكشیِ لادن، حسام قصد دارد به او كمک كند: 

( و یا وقتی كه فرشید 33و  36)همان: ...« شکل را، كه پایینتر از پاچج شلواركش است. به من ربطی ندارد بیضی
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نمیشود. بعدش باید همراهش بروم »به او پیشنهاد میکند با اورهانس تماس بگیرد، در جواب اینگونه میگوید: 

 جیم میکشد. ادر از دست برود دیگر چه جوریو مادرش بیایند. كار به كلانتری و سین بیمارستان یا زنگ بزنم پدر

 (.34)همان: « میتوانم جواب بدهم؟

در عبارت بالا، عدم مهارت در دفتگو و تعامل با دیگران، یکی دیگر از ویژدیهای این شخصیت است. حسام وقتی 

كه به زهره تلفن كند، با وجودی كه تلفن میکند، نمیتواند از نمیتواند به اورهانس زنگ بزند، به این فکر میکند 

 مشکلی كه برایش پیش آمده حرفی بزند. 

دفتار درونی و سیر و سیاحت ذهن و روان خود است، ناتوانی در بیان یکی از دلایلی كه حسام دائم در حال تک

و در هیچکدام از صفحات داستان  مسائل و احساسات درونیش است. او انگار خودِ واقعیش را خوب نمیشناسد

نمیتواند از خودش دفاع كند و حتی جایی كه حق با اوست، در لاک خود فرو میرود. او مدام در حال نشخوار 

است. افکار دذشته رهایش نمیکنند و با دیدن هر نشانه و شباهتی، در دذشته فرو میرود. او دذشته و آینده  4فکری

نهایت ادر توصیفی دارد، فقط با خودش در میان میگذارد. انگار مخاطبی كه بتواند او را به هم ارتباط میدهد و در 

و شرایط روحیش را درک كند در دنیا وجود ندارد؛ از این رو با خودش خلوت میکند، با خودش حرف میزند، دوش 

 . میدهد، تأیید میکند و به این شکل خود را بینیاز از ارتباط و توضیح به دیگران میبیند

 

 گشتالتهای ناتمام راوی 
ته است نشدۀ دذشدویی درونی یا دریز زدن به شیوۀ سیال ذهن، به دلیل مسائل حلپیش از این اشاره شد كه تک

كه شخصیت بطور ناخودآداه به آن پناه میبرد، و چون فقط در همین حد باقی میماند، احساس رضایتمندی كه 

یه شخصیت رمیان دست نمیدهد. ذیل این عبارت، شرح موقعیتهای ناتمامی باید بعد از این یادآوری شکل دیرد، ب

 است كه راوی در ذهن خود با آنها سخن میگوید. 

حسام كه چندوقتی است از همسرش مهتاب جدا شده است، آنطور كه باید نتوانسته محبت دخترش، گشتالت اول: 

و تمام اعمال و رفتار و بازخوردهای درسا را زیر نظر دارد اش را ایفا كند؛ از این ردرسا، را جلب كند و حق پدرانه

و دائم نگران این موضوع است كه كاری نکند درسا از او برنجد. او در سختترین شرایط فقط و فقط به درسا توجه 

دیل باش بگذارد. این ناكامیها در وجود حسام به دشتالتهایی تمیکند؛ زیرا قصد دارد سرپوشی بر ناكامیهای پدرانه

سته نش»شده كه دائماً همراه اوست و باعث میشود مخاطب یا خواننده، نوعی نگرانی در رفتار او با دخترش ببیند: 

با دفترهاش ور میرود، ساكت و سر به تو شده. من هم بودم بچگی. مادرش از من حرف زده و خرابم كرده؟ نه 

چشمهاش میگوید دوستم دارد. هر چی هستم یا (. »9: )همان« نمیکند. این كار را نمیکند. به خاطر درسا لااقل

دردن (. »4)همان: « ایش كه به مادرش رفته، دوستم داردنیستم، دوستم دارد. با این چشمهای درشتِ قهوه

ایش نگاهم میکند. بعد از این فیلم دوباره فقط موهای سیاهش را میبینم. باریکش میچرخد طرفم و چشمهای قهوه

 «باره بردردد و توی چشمهام نگاه كند. اما نمیخواهم بهانه بگیرم كه نباید بیشتر از این بیدار بمانیدلم میخواهد دو

 (.43)همان: 

العملهای درسا میپردازد. میزان توجه راوی به دخترش حسام در دفتارهای درونیش به تحلیل عملها و عکس

دهندۀ احساسهای عمیقی است كه به شکل وضعیتهای ناتمام بر جا مانده است. راوی به پریشانی خود اعتراف نشان

رد؟ همانطور سیخ نشسته. دراز هم چرا خوابش نمیگی(. »45)همان: « خوب نیست فکر كند پریشانم»میکند: 

                                                      
 نشخوار یعنی یادآوری خاطرات گذشته و تکرار آنها با خود که معمولاً در زندگی حال تأثیر میگذارند.  -2



 33/ دفتار درونی بعنوان یکی از ویژدیهای رمان دود، بر اساس نظریج دشتالت ناتمام پرلزبررسی وادویه یا تک

 

 

آیم بیرون می(. »44)همان: « نمیکشد. ادر بخواهد بکشد باید پتویی چیزی بیاورد بیندازد زیرش، سردش نشود

 (.33)همان: « درسا نگاهم میکند

اندازۀ حسام به دخترش نظر خواننده را جلب میکند. در این از ابتدای داستان تا صفحج چهل و شش، توجه بی

صفحات نگرانی حسام از تلقی درسا از او مشاهده میشود. حسام سعی میکند به هیچ شکلی باعث ناراحتی درسا 

نشود. حساسیت بیش از اندازۀ این شخصیت، كه نسبت به همه چیز و همه كس رفتار منفعلانه دارد، كمی غیرعادی 

 است.

درس و دانشگاه است و اینکه نتوانسته همسرش یکی دیگر از دشتالتهای ناتمام حسام، رها كردن گشتالت دوم: 

را برای این موضوع توجیه كند؛ وقتی به دخترش میگوید به سراغ لادن نمیرود چون تو باید بخوابی، ناخودآداه به 

پس نمیروم، تو باید بخوابی، ودرنه من صبح چی جواب بدهم به مادرت؟ دفت بعد میخوابم، »یاد دانشگاه میفتد: 

 (.64)همان: « دمامان نمیفهم

من هم فکر میکردم نمیفهمد كه نزدیک دانشکده هم نشدم. رفتم از »و بلافاصله جریان سیال ذهن و دشتالت او: 

ها رو به بالا. كنار در بالا، لب باغچه نشستم. نگاهشان میکردم. همه موهاشان یکدست مشکی بود و كنار نرده

 (.64مان: )ه...« چشمهاشان میگفت میدانند چه میخواهند 

شده آورد، اما چون نتوانسته آنطور كه دوست دارد موضوع را منطقی یا تمامحسام این صحنه را مدام در نظر می

دلم نمیخواست به خاطر من آنقدر حری بخورد. خواستم براش توضیح بدهم »جلوه دهد، هنوز با آن دردیر است. 

(. حسام از اینکه نتوانسته 64)همان: « چیزی به ذهنم نیامدكه نمیتوانم بروم دیگر آنجا، به خاطر مدرک درفتن. 

از  كه« نمیفهمد»به همسرش توضیحی صریح و منطقی بدهد، نمیتواند این موضوع را فراموش كند و با كلمج 

آید، به یاد آن روز میفتد. ولی از آنجا كه هنوز هم بعد از چند سال نتوانسته همسرش را دهان درسا بیرون می

 آید. كند، داهی این احساسهای مشابه به سراغش می متقاعد

دفتار درونی میکند، نشان از آن دارد كه او در عالم واقع، مخاطبی سؤال و جوابهایی كه حسام از خودش با شیوۀ تک

 یهمدل نمییابد و از این رو به درونش پناه میبرد. او با خودش اینگونه فکر میکند كه دیگر نیازی به توجیه و راض

كردن اطرافیان ندارم. او هم بجای خود حرف میزند هم بجای دیگران و با این شیوه میخواهد كنترلی كاذب بر 

ای برای خودت، اما نمیگویم. میخواهد میخواهم بگویم تو هم خوب دكانی باز كرده»خود و دیگران داشته باشد: 

 (.61)همان:« رسمبپرسم بیماریش چه بوده، تا شروع كند قصه دفتن، اما من نمیپ

حسام سعی دارد برای سؤالهای خود، جوابی داشته باشد و از آنجا كه به جوابهای خود اعتراضی ندارد، این شیوه را 

 بهترین روش برای مواجهه با ذهن و روان آشفتج خود میبیند. 

شی برای بخرضایت حل یا پایان زا، راهجویس میگوید وقتی در موقعیتهای دذشتج مشکل و آسیبگشتالت سوم: 

(. 443: 4399فرد به ارمغان نیامده باشد، این وضعیت ناتمام، دست از سر آدمی برنمیدارد )رک: جویس و سیلز، 

دشتالتی كه حسام در این داستان به آن مبتلا میشود، خودكشی لادن است. وقتی نمیتواند به اورهانس زنگ بزند 

آید، نج لادن كند، و اینکه در همان لحظه هم كاری از دست خودش برنمییا نمیتواند فرشید را راضی به آمدن به خا

و  رنگ پریده و زبان خشک»دفتار درونی با خود تکرار میکند: مدام چهرۀ لادن و اتفاقی كه برایش افتاده را با تک

 وانند از كناررویی كه لادن میگفت تنگ است و آدمهاش انگار بی تنه زدن نمیتهمین پیاده(. »14)همان: « زرد

جا ... حالا چسبیده به زمین. هم رد بشوند. مثل من نبود. راحت نبود كه از كنار همه بگذرد. جاش نمیشد هیچ

: )همان« به لادن دفتم: ادر دماغت را عمل نمیکردی، شبها راحتتر نفس میکشیدی(. »14)همان: « شاید هم بدتر
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من مادر لادن را میدیدم كه انگار »آداه به یاد مادر لادن میفتد: ( و وقتی زهره از مادرش میگوید، حسام ناخود14

( 54)همان: « با دستهاش شنا بکند، هوا را با این دست و آن دست پس زد. میتوانست راحت جای لادن را بگیرد

وبروم و رلادن نشسته بود »و دوباره در خانج زهره به یاد لادن میفتد و دشتالتش را از طریق وادویه بیان میکند: 

 (.54)همان: ...« حرف نمیزد. فقط آرام چای میخورد 

حداقل باید بروم جمعش »دونج ذهنش سعی دارد موقعیت ناتمام ذهنیش را تسکین دهد: راوی پس از مرور سیال

 كنم. تا كی آنجا با تاپ و شلوارک میماند؟ هیچ كاری براش نمیتوانم، نتوانستم بکنم، باید بکنم. آن صورت درد و

آن لبهای دوشتالو میروند توی كشوی سردخانه كبود میشوند. یخ میزنند. بعد هم میروند زیر خاک میگندد و 

صورتم را كه میشورم تازه خودم را میبینم. لادن را روی (. »45)همان: « میپوسند. هیچکس تاوانش را نمیدهد

نم و یاد لادن میفتم. یاد مهتاب و درسا میفتم. به فنجان نگاه میک(. »54)همان: « كاناپه میبینم با تاپ و شلوارک

(. حسام لحظه به لحظه به یاد لادن میفتد، ابتدای آشناییشان، در بیمارستان زمانی كه 45)همان: « و یاد پدرم ... 

 های حسام پی میبرد. پدر حسام بیمار است و خواننده خیلی واضح و روشن به دغدغه

این دشتالتها، نوعی انرهی ایجاد میشود كه ممکن است به جای دیگری رانده داهی از تمام نشدن و بسته نشدن 

ش نیست؛ بخشده یا پایان زودرسی دردد كه رضایتشود. این جابجایی انرهی ممکن است منجر به دشتالت تثبیت

 چون ممکن است فرد با تصمیمی شتابزده در جهت حل بحران روحیش، دامی اشتباه بردارد. 

 

 ژیِ ناشی از گشتالت ناتمام جابجایی انر
یا دردیری ذهنی یا همان دشتالت -حسام بعد از اینکه نتوانست برای لادن كاری انجام دهد، نوعی عذاب وجدان 

اند. بخصوی كینج زیادی از مظفر، رئیس آید. او احساس میکند در حق لادن ظلم كردهبرایش پیش می -ناتمام

ه دل دارد. او این وضعیت ناتمامش را كه با انرهیهای متعدد رهایش نمیکند شركتی كه لادن در آن كار میکرده، ب

به سمتی سوق میدهد كه به فکر انتقام و كشتن مظفر میفتد. حتی میتوان این واكنش غیرعادی را دلیل همج 

بل از دانست. حتی ق -چه آنها كه به زنددی زناشوییش ربط دارد و چه به زهره یا پدرام و پدرش-ناكامیهایش 

اینکه حسام از طریق مهتاب از مرگ لادن مطلع شود، تصمیم خود را برای انتقام میگیرد. انتقام از مظفر بعنوان 

ای است كه حسام برای تسلیِ بخشی ناكامیهایش به آن متوسل شده است. حسام در جواب عاملِ مرگ لادن، بهانه

عرضج این كار را نداری یا عرضج تمام كردن درسَت را نداری و  اند، مثل اینکه توهمج اتهامهایی كه به او وارد كرده

اصلاً عرضج هیچ كاری را نداری، تصمیم به انجام این كار میگیرد. اقدام او نوعی واكنش به تمام حقارتها و مسائل 

 های ذهنی با آنها دردیر بوده است. ای است كه تا امروز بعنوان دغدغهنشدهحل

ونی خویش پرده از مشکلات عمیق روحیش برمیدارد. میتوان ادعا كرد كه دره داستان دقیقاً دوییهای دراو با تک

باید براش بگویم چرا خانه ندارم. ماشین ندارم و مادرش دوستم ندارد. توی شلوغیها دوستم را زدند. »همینجاست: 

فقط ... راهم را كج كردم. بالا سر دولا بود و خون از دماغش شرّه میکرد ... من این طرف خیابان تماشاش میکردم 

دوستم هم نرفتم ... یک چیزی توم ایستاده بود. بعد از آن هم تکان نخورد ... فقط خواستم تلافی كنم. خودم را 

(. حسام در همین حادثه نیز دشتالتی ناتمام دارد؛ چون در چند سطر بعد به این اشاره 75)همان: « تکان بدهم

او هنوز زیر پای من است؛ صورت روی زمین، »از دوستانش كسی را لگدمال كرده است؛ میکند كه همراه تعدادی 

لک از جای كفش. همج درسها و كتابها و بورس و بقیه پوچ شد. هیچ شد. نتوانستم موها مشکی، پیراهن آبیِ لک

(. حسام بعد از دفتن 75ن: )هما« دیگر. درست نتوانستم. نمیتوانم راه بروم دیگر. باید نگاه كنم كسی زیر پام نباشد
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دشتالتی كه سالها او را آزار میداد، دلیل اعمال و رفتارش را برای خوانندۀ رمان توجیه میکند. اینجاست كه علت 

بعد جاخالی دادم. جلوِ هر مشت بسته یا باز. راهم را كج »اغماض است. تمام انفعالات رفتاری و روحیش نیز قابل 

(. و حالا بعد از 75)همان: « بود، كج كردم و نرفته چرخیدم. چرخیدم بردشتم سرِ جامكردم. هر جا جنگ و دعوا 

اعتنایی، طغیانی در درونش برپا شده است. انرهی این سالها هنوز از تنش بیرون نرفته است؛ به سالها سکوت و بی

هد انتقام سالها سکوت و همین دلیل است كه با دست زدن به چاقو، كه نمادی از انتقام میتواند باشد، میخوا

بازیهای نمایشی، از دیگران سوءاستفاده زنیهای روحیش را بگیرد. او با كشتن مظفر، كه زیر لوای سیاستواپس

 میگویم باید تاوان بدهی. میگوید»كرده است، بدنبال آرامشی است كه در سالهای زنددیش از آن محروم بوده است: 

ید تاوانش را بگیرم چطوری؟ مثلاً با یکی از همین چاقوها. خنجری تاشو، چطوری؟ نمیدانم چطوری، ولی من با

 (.46)همان: « دسته فلزی، دسته استخوانی. پیدا شدن این بساط، همین جا همین حالا سرِ راهم، نشانه است؟

ه نشیانی. »حسام دیدن بساط چاقوها را نشانه نمیداند اما میخواهد برای خودش، خریدن یکی از آنها را توجیه كند

هم میتوانست باشد، اعتقاد ادیر پشتش بود. بعدش است كه آدم دنبال نشانه است. بداند چه كار میخواهد بکند و 

 (.46)همان: « نشانه بخواهد. بعدش میرود بهش عمل میکند. من كه ... میخواهم كاری بکنم فقط

ای توی دستم سنگینی نقره»درونی او دارد:  هایافکاری كه با خریدن چاقو به سراغ راوی میرود، نشان از دره

میکند. من كه اینکاره نیستم. حتی در حد نگه داشتنش رو به مظفر ... خیلی راحت میتواند برود توی شکم و بیاید 

های رودذر كه میروم بالا، دستم را میگذارم روش و از روی جیب لمسش میکنم. بودنش دلم را یک بیرون ... از پله

( و دوباره بعد از اینکه چند لحظه حواسش 41و  43)همان: « د. درم میکند. درماش توی تنم میدودطوری میکن

دستم را كه میگذارم روی جیبم، خیالم راحت میشود. انگار میدانم میخواهم چه كار كنم، اما نمیدانم. »پرت میشود، 

 «از همینهایند كه آن پایین میلولند از این بالا كه نگاهشان میکنم، خیال میکنم مظفر و همج دوستهاش یکی

 (.41)همان: 

دشتالتی كه پیش از این دربارۀ آن سخن دفتیم، با تماس تلفنی حسام به همسر سابقش بیشتر نمایان میشود: 

یعنی بیه همین راحتی مُرد؟ نمیدانم. آن میوقع فکر كیردم تمام شده اما حالا مطمئن نیستم. فکر كردم كاری »

)همان:  «بکنم و درسا را برداشتم آمدم. نمیدانم بعدش چه شد. همین اذیتم میکند دیشب تا حالا نمیتوانم براش

44.) 

ج فلزی ای كه پشت دستدر صحنج پایانی رمان، بخوبی دشتالتهای ناتمام حسام درک میشود. انرهیهای منفی نهفته

 برمیگردد و نگاهم میکند. چشمش»میگیرند: كیه اختییار حسیام را در دست چیاقو فشار وارد میکنند، بیه شکلیی

ایستد. خیره میشود بهم. امروز خریدمش. یک چیزی توی سرم سیخ میزد. بعد این سرِ راهم میفتد به چاقو، می

سبز شد. فهمیدم لادن ازم میخواهد یک كاری بکنم. شاید هم خودم از خودم میخواستم. خب، بکن ... نه معلوم 

 (.454و  459)همان: « ای میفهمد. خودم هم میفهممستم. این را هر بچهاست كه من این كاره نی

كند و دشتالتهایی را كه او را آزار میدهد یکی یکی به یاد اش را مرور میحسام در این لحظه خاطرات دذشته

ار دیگر بیه (. حسیام ب454)همان:« از تو هم هر كاری برمیاد. از هر كسی هر كاری برمیاد»آورد. مظفر میگوید می

ای كه بیرآمیده از همان دشتالتهاست: شخصیت و روحییج منفعل خیود با زبانی تحقیرآمیز اشیاره میکند. اشاره

ام داد بزنم. حتی نمیتوانم به سیگارفروش بگویم كه دارد سیگار كنت نه فایده ندارد. من حتی نمیتوانم سرِ بچه»

ن میفروشد. رفیقم را هم كه جلوم با مشت لت و پار میکنند، راهم را كج را پنجاه تومان درانتر از دكج آن سر خیابا

 (.454)همان: « میکنم كه حتی نبینندم. نه، من هیچی نیستم
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ای كه حسام رفیقش را تنها میگذارد و راهش را كج میکند و تکرار همان صحنه در برخورد با لادن، تداعی لحظه

اشاره شد، كمک میکند. حسام برای تمام كردن دشتالتش مصمم میشود به جابجایی انرهی منفی كه پیش از این 

فندک را دراز میکنم طرفش. دستهام میلرزد... »و كاری را كه باید سالها پیش انجام میداد شتابزده انتخاب میکند: 

 «آید جلو. دستش را دراز میکند. فندک را میگذارم توی دستش. دست راستم میرود توی شکمشبا اكراه می

 (.444)همان: 

 گیری نتیجه

 دود پرلز بود. با مطالعج رمان« دشتالت ناتمام»دویی درونی با این پژوهش بدنبال نشان دادن رابطج وادویه یا تک

نشدۀ از حسین سناپور، به این نتیجه میرسیم كه شگرد نویسنده برای نشان دادن اضطرابها، ناكامیها و مسائل حل

)حسام(، شگردی دقیق و هوشمندانه است. حسام، شخصیت اول رمان بعنوان راوی  روانی شخصیت اول داستان

دفتار این داستان دربردارندۀ ویژدیهایی است كه از آن بعنوان دشتالت ناتمام یاد میشود. نویسنده از طریق تک

ان دازی در این رمپردرونی و وادویه، سکوتهای طولانی، و رفتار انفعالی، موضوع داستان را طرح میکند. شخصیت

بر اساس و محور وادویه و جریان سیال ذهن انجام میگیرد. مونولوگ نسبت به دیالوگ سهم بیشتری در پیشبرد 

روایت بر عهده دارد. ناكامیها و سركوبهایی كه شخصیت اول به آن مبتلا شده است، در نهایت به شکل انرهی روانی 

 منفی در وجود او جمع میشود.

ها و حدیث نفس و خاطرات دذشتج حسام، خواننده درمییابد كه او نیز دشتالتهای بسیاری در ویهبا تحلیل واد

های او حاكی از وضعیتهای ناتمامی است كه بعد از سالها نتوانسته دلیل و جوابی زنددی شخصیش دارد و وادویه

خترش(، به افشای برخی از این دویی درون با درسا )دبرای آنها بیابد. در جایی از داستان بوسیلج همین تک

دشتالتها میپردازد. او با تصمیمی شتابزده قصد دارد پس از تحمل فشارهای روانی بسیار، دشتالتهایش را تمام 

كند. سرانجام با كشتن مظفر، در پی تمام كردن سه دشتالت خود است: الف: واكنشی به حرفهای مهتاب و زهره 

نداری. ب: انتقام از خود كه در دردیریهای سیاسی دوران دانشجوییش نتوانسته كه میگفتند تو عرضج هیچ كاری را 

بود به دوستش كمک كند و فردی بیگناه را زیر دست و پایش لگد كرده بود و  ج: درفتن انتقام لادن از مظفر كه 

 كاریهای راوی در نجات دادن اوست.ای برای اهمالدر واقع بهانه

  نویسندگان مشاركت

 . میباشد حاصل تلاش و پژوهش هر دو نویسنده هاتجزیه و تحلیل دادهبا  مقاله این

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.

REFERENCES 
Bayat, Hossein. (2014). "Common errors in understanding the flow of mind fluid (criticism 

of eighteen scientific-research articles)" Literary Critic Quarterly (30) 8, pp. 209-234. 
Daqiqiyan, Shirin Dokht. (1991). The origin of character in fiction, Tehran: Author Publisher. 
Ganji, Hamzah. (1999). General Psychology, Tehran: Be'sat. 



 37/ دفتار درونی بعنوان یکی از ویژدیهای رمان دود، بر اساس نظریج دشتالت ناتمام پرلزبررسی وادویه یا تک

 

 

Joyce, Phil and Sales, Charlotte. (2008). Gestalt therapy, translated by Heydarnia et al., 
Tehran: Danje. 

Payandeh, Hossein. (2003). Discourse of criticism (articles in literary criticism), Tehran: 
Rozgar. 

Payandeh, Hossein. (2012). Short stories in Iran (modern stories), Tehran: Nilofar. 
Sanapour, Hossein. (2014). Dud, Tehran: Cheshme. 
Schultz, Duane. (2004). The Psychology of Kamal, translated by Giti Khoshdel, Tehran: 

Peykan. 
Zahrakar, Kianoush et al. (2008). "Gestalt Therapy". Scientific-Research Quarterly of New 

and Counseling Researches, Volume 8, Number 31, pp. 79-94. 
 

 فارسی منابعفهرست 

 «پژوهشی( -خطاهای رایج در شناخت شیوۀ جریان سیال ذهن )نقد هجده مقالج علمی(. »4341بیات، حسین )

 .631 -654، صص 9( 35) فصلنامج نقد ادبی،

 (. دفتمان نقد )مقالاتی در نقد ادبی(، تهران: روزدار.4396پاینده، حسین )

 (. داستان كوتاه در ایران )داستانهای مدرن(، تهران: نیلوفر.4344پاینده، حسین )

 و همکاران، تهران: دانژه.(. دشتالت درمانی، ترجمج حیدرنیا 4399جویس، فیل و سیلز، شارلوت )

 (. منشأ شخصیت در ادبیات داستانی، تهران: ناشر مؤلف.4374دقیقیان، شیرین دخت )

ها و پژوهشهای مشاوره، پژوهشی تازه-فصلنامج علمی«. درمانیدشتالت(. »4399زهراكار، كیانوش و همکاران )

 .41 -74، صص 34، شمارۀ 9جلد 

 ن: چشمه.(. دود، تهرا4343سناپور، حسین )

 (. روانشناسی كمال، ترجمج دیتی خوشدل، تهران: پیکان.4391شولتز، دوآن )

 (. روانشناسی عمومی، تهران: بعثت.4379دنجی، حمزه )
 

 معرفی نویسندگان

 ان.ایراصفهان، پردیس فاطمه الزهرا )س(، دانشگاه فرهنگیان، زبان و ادبیات فارسی، دروه  استادیار: فاطمه زهرا اسحاقی كوپایی

(Email: Fz.eshaghi@yahoo.com :نویسنده مسئول) 

 مشهر،اسلا، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهرواحد دانشکده علوم انسانی، زبان و ادبیات فارسی، دروه  استادیار: علی آسمند جونقانی

 ایران.

(Email: ALI.ASMAND@iau.ac.ir) 
 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
(CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original 
authors and source are cited. no permission is required from the authors or the publishers. 

 

Introducing the authors 
Fatemeh Zahra Eshaghi Kopaei: Assistant Professor, Department of Persian Language and 
Literature, Farhangian University, Fatemeh Zahra Campus, Isfahan, Iran. 
(Email: Fz.eshaghi@yahoo.com : Responsible author) 
Ali Asmand Junqani: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty 
of Humanities, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran. 
(Email: ALI.ASMAND@iau.ac.ir) 

 


